
نامه مهمــی که بــا امضــای ۱۸۵ نفر از 
«اســتادان و پژوهشگران رشــته های اقتصاد 
و علوم اجتماعی» خطــاب به رئیس جمهور 
محتــرم انتشــار یافتــه، از چند جهت ســند

 مهمی است:
۱. این نامه و بسیاری فعالیت های مشابه، 
حکایــت از حساســیت، نگرانی و احســاس 
مســئولیت جمع گســترده ای از اندیشمندان 
وطن دوست و خیرخواه مُلک و ملت دارد که 
به طور طبیعی و متناســب با اوج گیری انواع 
بحران های مبتلابه کشور رو به افزایش است. 
نگاهی به اسامی امضاکنندگان نشان می دهد  
جمع بسیار متنوعی از آگاهان به امور اقتصاد 
و سیاســت،  نظرات مشترک خود را که با رفاه 
و آسایش مردم و منافع ملی ربط دارد، از سر 
خیرخواهی اعلام کرده اند. قطعا اگر فرصت و 
دسترسی بیشتری وجود داشت، شمار امضاها 
می توانست به هزاران نیز برسد. این نامه تنها 
یکی از جلوه های بروز و ظهور بیرونی حرکت 
مثبت و فرخنده ای اســت که طی چند سال 
اخیر دیده می شود. شواهد حاکی از آن است 
که بعــد از دهه ها کم تحرکــی، گفت وگوها 
و تعامــلات ســازنده ای بین اقشــار مختلف 
با دیدگاه هــای متفاوت در جریان اســت که 
در میانــه ناامیدی ها، روزنه امیدی اســت و 
می تواند نویدبخش خروج از بن بست کنونی 
و کمکی بزرگ در جهت قرار دادن کشــور در 
مســیری درست باشــد. حکومت باید چنین 
حساسیت و احســاس مســئولیتی از ناحیه 
اندیشــمندان وطن دوســت را قدر بداند، به 
ملاحظاتی که توســط آنها مطرح می شــود، 
توجه کند و به هر طریق ممکن مشوق چنین 
رویه ای باشد و در جهت رفع موانع موجود در 

این مسیر بکوشد.
۲. توجهی که در بندهای آغازین 
نامه اقتصاددانان به سنت مشروطه 
شــده، ارزشــمند و شایســته تقدیر 

بسیار است.

تعدادی آدم دلســوز در دانشگاه های کشور 
هستند که ســر هر دوره ریاست جمهوری دست 
به کار می شوند و درباره بودجه سالانه با اشراف 
به وضعیت امــروز میهن، نظــر می دهند. آنها 
زحمت پژوهشی ســنگین را به دوش می کشند 
تا رئیس جمهوری و اعضای کابینه در هر پست 
وزارتــی یا در جایگاه معاونــت و مدیریت بنگاه 
دولتی بدانند که کجا به درســتی باید خرج کنند 
و برای کدام بنیاد و شــرکت توصیه شده ای نباید 
از بیت المــال هزینه کنند. هرچند در آن ســوی 
قضیه، از کسانی که نامه های مشفقانه را تاکنون 
دریافت کردند عکس العمل محسوسی مشاهده 
نشــده اســت و حتی گاهی شــده که برعکس 
توصیه های معطوف بر دیدن زخم ها هم عمل 
کرده اند و چوبش را تنها مردم خورده اند. به طور 
مســلم این رفتار هرچند مؤدبانه و رســمی اما 
ســاکت کارگزاران از نگاه ملت، یک عادت زشت 
و ناپســند است. چه معنی دارد که این منتخبان 
ملت حتی زحمت نوشتن یک سطر جواب هم به 
این استادان درس خوانده را به خود نمی دهند؟ 
در ایــن مقام که ایســتاده اند جایی نیســت که 
کســی ژست ســینمایی بگیرد و در برابر دوربین 
رسانه ها خود را به آن راه بی خبری بزند. تا آنجا 
که حافظه یــاری می دهد از دوره احمدی نژاد و 
سپس روحانی و رئیسی این هشدارها نظم بیشتر 
و سیاق جدی تری گرفت، اما در آن سو حتی یک 
دعوت هم از نویســندگان برای شنیدن گله ها و 
درخواست ها تا این لحظه صورت نگرفته. جان 
کلام آنکه اهــل فن و تئوری، هربار به درســتی 
دردها و گره ها را محاسبه می کنند و می نویسند 
شــاید گوش شنوایی پیدا شود. یعنی این صداها 

به گوش هیچ کدامشان نمی رسد؟
در آخریــن نامــه ای کــه بــا امضــای ۱۸۰ 
اقتصاددان به رئیس جمهور پزشــکیان نوشــته 
شــده، یک تفاوت عمیق احســاس می شود که 
بســیار جای درنــگ و تفکر دارد. نکتــه دردآور 

ایــن نامه در اینجاســت که در نامه 
به مقطع  دانشــگاه،  پژوهشــگران 
طاقت فرسای کنونی اشاره صریحی 

شده است. 

ســرمـقـالـه

یادداشت

نامه اقتصاددانان 
و جنبش مشروطه

توقع از رئیس جمهوری 
بالاست!

سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۷

۹ دسامبر ۲۰۲۵
سال بیست ودوم

شماره ۵۲۷۵
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

اطلاعات تکان دهنده از بدترین سال آلودگی هوا در تهران

خطری که «ایران» را تهدید می کند 

ادامـه در 
صفحه

۵

ســال ۱۴۰۴ به لحاظ آلودگی هوای شــهر تهران بدترین ســالی است که 
می شناســیم. حدود ۲۰ سال اســت که داده های ســنجش کیفیت هوا که از 
ایستگاه های متعدد سراسر تهران به دست می آید، ثبت و گزارش می شود. در 
هیچ سالی روایت این داده ها از هوایی که تنفس می کنیم، تا این حد سیاه نبوده 
است. امســال تعداد روزهای با هوای «قابل قبول» تا امروز رکورد منفی تمام 
دو دهه اخیر را شکسته و به حدود یک سوم کل روزهای سال تنزل یافته است؛ 
نســبتی که در همه سال های اخیر بین دوسوم و ســه چهارم روزهای سال در 
نوسان بود. البته غیر از سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ که به حدود نصف رسید و سال 
۱۳۹۰ که قدری کمتر از نصف بود، اما باز هم در هیچ یک اوضاع به بدی امسال 
نشد. البته غیر از سال های ۹۷ و ۹۸ که بیشترین روزهای پاک و سالم و کمترین 
روزهای آلوده را در دو دهه اخیر تجربه کردیم، تهران معمولا در همه سال ها 
در فصل ســرما به میزان درخورتوجهی درگیر معضل آلودگی هوا بوده است. 
اما در دو مورد، وضعیت از حد تحمل خارج شده است: یکی سال ۱۳۹۰ که با 
تشــدید تحریم ها و توزیع بنزین پتروشیمی شاهد مه دود بر فراز تهران بودیم، و 
یکی سال ۱۴۰۱ و بعد از آنکه مدیریت آلاینده ها در تهران به امان خدا رها شد.

امســال هم با اتکا به داده ها می توان گفت که قطعا بدترین ســال دو دهه 
اخیر را از سر خواهیم گذراند. تا امروز بیش از نصف روزهای سال، آلوده بوده و 

بی تردید این نسبت تا پایان سال بدتر می شود که بهتر نمی شود. تا نیمه آذرماه 
امسال، در چهار روز شاخص AQI روزانه بالاتر از ۲۰۰ را تجربه کرده ایم و بعید 

نیست این تعداد بالاتر برود و از این لحاظ هم ۱۴۰۴ رکوردشکنی کند.
اینها تفســیر و تحلیل نیست؛ واقعیت اســت. واقعیت هایی که برگرفته از 
گزارش های رســمی و تأیید شــده مراجع قانونی اســت. تازه اینهــا مربوط به 
شاخص روزانه بر حسب میانگین ایستگاه هاست؛ وگرنه چه بسیار مواردی که 
به صورت موردی کیفیت هوا در برخی روزها و ســاعات به وضعیت ناســالم 
و بلکه خطرناک رســیده اما در گزارش ها ثبت نشــده است. به همه اینها یک 
واقعیت آخر را هم باید افزود: اینکه تقریبا در هیچ بخشــی از مسائل منجر به 
این وضعیت فجیع و بدترشــونده آلودگی هوای تهران، هیچ برنامه ای پیگیری 

نمی شــود. نه شــهرداری ایده و برنامه ای برای کاهش ترافیک و کنترل منابع 
متحرک آلاینده دارد، نه عزمی برای نوســازی ناوگان های انبوه بر و دیزلی دیده 
می شــود، نه امیدی به بهبود کیفیت ســوخت وجود دارد و نه چشم اندازی از 

مهار فرسودگی فزاینده خودروها به چشم می خورد.
حالا واکنش شــهرداری تهران به این واقعیت ها و داده ها چه بوده است؟ 
محدود کردن دسترسی به اطلاعات! تا چندی قبل، شما اگر به وب سایت شرکت 
کنترل کیفیــت هوای تهران (بــه نشــانی air.tehran.ir) می رفتید، به راحتی 
می توانســتید گزارش های مربوط به وضعیت شــاخص روزانــه را برای تمام 
سال های گذشته، حتی به تفکیک ایستگاه ها و به تفکیک نوع آلاینده، مشاهده 
و اســتخراج کنید. اما به لطف شفافیت ســتیزی آقای زاکانی و مدیرانش، حالا 
در تمام صفحات مربوط به داده های کیفیت هوا، این پیام درج شده که «برای 
دریافت کد پیگیری به منوی آرشیو، درخواست آرشیو داده مراجعه فرمایید» و 
وقتی به آن صفحه مراجعه می کنید، باید حداقل ۱۲ فیلد از اطلاعات شخصی 
خود را به همراه درخواســت مکتوب! ارسال کنید تا لابد بعد از تأیید مقامات 
ذی ربط و بی ربط، اگر صلاح دانســتند، به شــما اجازه دسترســی به اطلاعات 
هوایی را که تنفــس کرده اید، بدهند. حرفی باقی نمی ماند، جز یادآوری تعبیر 

معروف که گفت: وای به حال واقعیت هایی که باب میل ما نباشند.

۱. شــورای همــکاری خلیج فارس در نشســت اخیر خود بار دیگر ادعاهــای تکراری درباره 
جزایر ســه گانه ایرانی را مطرح کرد، اما این بار   با غلظت و شــدت بیشتر و با زبانی تهدیدآمیز که 
«ایران باید فورا جزایر سه گانه را که به زور اشغال کرده است، به امارات بازگرداند یا در مورد آنها 
مذاکره کند، در غیر این صورت از طریق دیوان بین المللی دادگســتری این جزایر را پس خواهیم 
گرفت». صرف نظر از باطل بودن چنین خواســت و مســخره بودن چنین ادعایی، اگر نخواهیم از 
زبان کیهانیان اســتفاده کنیم و بحث بازگشت یکی از کشــورهای عضو این شورا (بحرین) را به 
قلمرو ایران مطرح کنیم (کیهان- ۹/۱۵)، در مقام تحلیل، این ســؤالات به ذهن می رسد که این 
شــورا ادعای فاقد منطق تاریخی خود را از کدام موضع قدرت اقتصادی و سیاسی بیان می کند؟ 

و این طمع ورزی چند کشور کوچك فاقد پیشینه تاریخی، بر مبنای کدام سنجش از قدرت ایران استوار است؟! دبیرکل 
همین شورای همکاری خلیج فارس، اخیرا در میزگردی با محمد جواد ظریف در کنفرانس دوحه، ضمن تکرار همان 
مواضع بیانیه درباره جزایر ایرانی، از «تولید ناخالص حدود ۲٫۴ تریلیون دلاری کشــورهای عضو این شــورا به عنوان 
نهمین اقتصاد بزرگ جهان» سخن گفت و اینکه این کشورها آماده اند از این قدرت اقتصادی در جهت همکاری با ایران 
استفاده کنند (رسانه ها- ۹/۱۵). قدرت اقتصادی که توانسته بزرگ ترین قدرت جهان و رئیس جمهور خودشیفته اش را 
رام و دست آموز کند (شاید برخلاف ادعای کیهانیان که این رابطه را برعکس تصویر کرده و این کشورها را «گاو شیرده» 
آمریکایی ها می نامند- همان) و همچنین قدرت مانور سیاسی بالایی در بسیاری از منازعات منطقه ای و فرا منطقه ای 
در مقام مداخله گر یا تســهیلگر و رابط و میانجی و... در اختیار این کشــورها قرار دهد. در این سو اما متأسفانه قدرت 
اقتصادی ایران در  چند دهه اخیر به شدت تحلیل رفته و کشورمان با تولید ناخالص کمتر از ۴۵۰ میلیارد دلار، رشدهای 
اقتصادی پایین و شــکننده، جمعیت فقیر و تورم های بالا، حیف و میل منابع، بحران های محیط زیســتی و ... وضعیت 
نامناسبی دارد. هر چند قدرت فرهنگی و تمدنی ایران  کتمان شدنی نیست («ایران دارای میراثی کهن در زمینه تمدن، 

فرهنگ و هنر است»، دبیرکل همکاری خلیج فارس - همان) .
۲. آنچــه به نظر ایــن توان اقتصادی و قدرت بازدارندگی را تحلیل برده، احســاس تبعیض و فقدان چشــم انداز 
و امیدواری به آینده اســت. به قول رئیس جمهور اســبق کشــورمان، «ما فضای امنیتی نمی خواهیم، ما فضای امن 
می خواهیم» (حسن روحانی- ۹/۸). شقه شقه و «خودی» و «غیر خودی» شدن جامعه به عنوان بزرگ ترین تهدید این 
روزهای کشور نتیجه همان سیاست های غلط نگاه امنیتی به جامعه بوده است (مردم را نباید به خودی و غیر خودی 

تقســیم کرد- پزشــکیان- ۹/۱۲). نگاهی که «نه بر پایه تحلیل و اهداف روشــن و قابل تحقق 
معطوف به خیر عمومی، بلکه براســاس تعریف خــود در تقابل با دیگری و در نهایت مبتنی بر 
خشم، کینه، نفرت، ستیز و... است» (عباس عبدی- ۹/۱۵). نمونه این رفتار را در همین روزها در 
مورد برخورد جامعه با شروین حاجی پور به سبب کسب مجوز از وزارت ارشاد برای انتشار آلبوم 
جدیدش،  یا بازیگران و سازنده یك برنامه سرگرمی (بازمانده) به خاطر توهین به نمادهای ملی  یا 
از آن شدیدتر در قضایای سیم کارت های سفید و دارندگان اصلاح طلب آن می توان مشاهده کرد. 
 ۳. ســهم بزرگی از این عدم تحمل و مدارا و نفرت و کینه را باید در فضای اقتصادی سیاسی 

امروز ایران جست وجو کرد که سرشار از ناکارآمدی، تبعیض، بی عدالتی 
و احســاس بی دولتی است. اقتصادی که هر روز کوچك تر شده و یك سوم جمعیت کشور را 
به زیر خط فقر مطلق رانده و هفت دهك جامعه را یارانه بگیر کرده اســت. از ســوی دیگر، 
قدرت دولت تحلیل رفته و بلبشــو را در فضای سیاســی حاکم کرده اســت ( تهدید به مرگ 
رئیس جمهور اســبق و توهین به رئیس بانك مرکزی فعلی از سوی یك محکوم به اعدام و 
حمله نمایندگان جریان تندرو و رادیکال اصولگرا (جبهه پایداری) به این محکوم به اعدام و 
پاســخ متقابل وی به آنان و...). این بلبشوی سیاسی را در تحلیلی می توان ناشی از عملکرد 
اقتصادی و قدرت گیری ذی نفعان رانتی دانست. اقتصادی که اگر چه در ابتدای انقلاب متأثر 
از «رویکرد ایدئولوژیك» (مبارزه با اســتکبار و امپریالیسم )، آرمان های انقلابی (خودکفایی در 
همه کالاهای کشــاورزی و صنعتی) و تضاد یا عدم آشــنایی با دانش اقتصاد عمل می کرد، 
اما رفته رفته و با سیاســت گذاری ها و مدیریت غلط، فضای رانتی و ذی نفعان بسیار قدرتمند 
متنوعی را در درون و بیرون ساختار تصمیم گیری شکل داد که نه فقط اقتصاد، بلکه سیاست 
و اجتمــاع را هم متاثر کرد . نامه اخیر ۱۸۰ اقتصاددان و کنشــگر اجتماعی به رئیس جمهور، 

از منظری هشــدار به همین موضوع و تشدید شکاف هاســت. رئیس دولتی که 
می گوید در مقابل مردم نمی ایســتد (من کســی نیستم که در برابر مردم بایستم. 
بارها گفته ام اگر قرار باشد کسی مقابل مردم قرار بگیرد، من در آن صف نخواهم 

بود- پزشکیان-  ۹/۱۳). 
ادامـه در 
صفحه

۱۰

ادامـه در 
صفحه

۱۰

جنگ اوکراین برخلاف آنچه در ابتدا زلنسکی 
نمایان می کرد، هیچ دستاوردی برای این کشور 
نداشــت. آنچه در آغاز «مقاومت» نام گرفت، 
به صحنه سوءاســتفاده چند تاجــر و حلقه 
نزدیکان زلنسکی بدل شــد؛ از تیمور میندیچ 
تا آندری یرماک. پولی که باید صرف بازسازی 
انرژی و دفاع می شد، در حساب های شخصی 
نشست. تسلیحات غربی، به  جای خط مقدم، 
در بازارهای سیاه مکزیک و برزیل فروخته شد. 
جنگ، به  جای دفاع ملی، کارخانه بحران شد؛ 
بحرانی که هم مشــروعیت داخلی را فرسود 
و هم اعتبار خارجی را شکســت. اســتعفای 
یرماک، دســت راست زلنســکی، یک رویداد 
اداری نبود؛ نشــانه فرسایش مشروعیت بود. 
وقتی نزدیک ترین چهره سیاسی رئیس جمهور 
زیر فشار افکار عمومی کنار می رود، معنایش 
روشن اســت؛ اعتماد عمومی در میانه جنگ، 
شکننده تر از همیشه. تحریم های نمادین علیه 

میندیچ و زوکرمن یا بازنگری های 
شــتاب زده در نهادهــای انــرژی، 
تا  اضطراری اند  واکنــش  بیشــتر 

اصلاحات واقعی.

یـادداشـت

زلنسکی و فساد سیستماتیک

ادامـه در 
صفحه

۵

یادداشت

یادداشت

علی پیرحسین لو

جناب آقاى ناصر کلانى
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت خواهرزاده 

گرامی تان (مرحوم شهرام شوشتریان) را تسلیت 
عرض می کنیم و از خداوند متعال برای آن مرحوم 
رحمت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم، 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
 امیرمظاهرى

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

 حامد نقی لومحمدجواد لسانی
کارشناس سیاست خارجی

در «شرق» امروز  می خوانید:     پیکان - پرسپولیس؛ بدون تماشاگر     ماراتن کیش و بحران اولویت ها  / قادر باستانی تبریزی      مروری بر نمایشگاه بهرام دبیری در موزه هنرهای معاصر تهران

توسعه عدالت محور 
با صنایع کوچک

۴

برای نخستین بار، شرکت های کوچک و متوسط 
در سال ۱۴۰۴ رتبه بندی شدند

بــرگزیـــده�هــا

گزارش «شرق» از دیدار وزیر خارجه ترکیه و عراق 
درباره ایران

 سازمان محیط زیست به «شرق» اعلام کرد که تکلیف 
سافاری الیمالات به زودی مشخص می شود

گزارش «شرق» از تبعیض فراغت و محرومیت های 
اقتصادی برای تجربه یک سفر ساده

گفت وگو با ساعد مشکی و انوشیروان ممیز
 به بهانه بیستمین بزرگداشت مرتضی ممیز 

بازیگری تهران
نقش کلیدی در ثبات منطقه

برای نسل آیندهتداوم؛ میراث  «ممیز» 

از هتل های لوکس
 تا اقامت درخیابان

کارزار  مردمی برای 
تعطیلی سافاری الیمالات

۳

۱۰

۸

۱۱

۳

مسیر همسایگیبازگشت به 
روایتی از سفر عباس عراقچی به باکو و تلاش برای ترمیم رابطه  پرفرازونشیب چند سال اخیر

 وحیده کریمی: روابط ایــران و جمهوری آذربایجان 
در طول دهه های گذشته، اگرچه همواره تحت  تأثیر 
فراز و فرودهای سیاســی قرار گرفته، اما بر بستری از 
واقعیت های ژئوپلیتیک و پیوندهای تاریخی استوار 
بوده است؛ بستری که در بزنگاه های حساس، نقش 
آن در حفظ گفت وگو، مدیریت اختلافات و جلوگیری 
از انباشت سوءظن ها بیش از هر زمان دیگری آشکار 
شده اســت. اهمیت همســایگی میان تهران و باکو 
تنها به اشــتراک مرز یا ضرورت های امنیتی محدود 
نیســت؛ این روابط ریشه در فرهنگی دارد که قرن ها 
پیش از شــکل گیری مرزهای سیاســی، مردمان دو 
ســوی ارس را به هم پیوند می داد. همین پیوستگی 
تاریخــی و فرهنگی، ظرفیت طبیعــی و قدرتمندی 
برای توســعه روابط تجاری، فرهنگــی، اقتصادی و 
ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. اما این ظرفیت ها 

در سال های اخیر زیر سایه سوءتفاهم ها، رقابت های 
منطقــه ای و سلســله ای از حوادث تلــخ از جمله 
حمله مهاجم مسلح به سفارت آذربایجان در تهران 
و نیز تنش های پس از جنــگ ۱۲ روزه و حمله رژیم 
اســرائیل به ایران کم رنگ و آســیب پذیر شد. فضای 
بدبینی، فرصت همکاری را به حاشــیه راند و روابط 
دو کشــور را در دوره ای از ســردی قرار داد. اکنون، 
ســفر ســید عباس عراقچی به باکو در چنین بســتر 
حساسی انجام شده است؛ سفری که اگر موفق شود 
سوءبرداشــت ها را کاهش دهد و نقاط اشتراک را به 
سطح تصمیم سازی بازگرداند، می تواند ادامه دهنده 
مرحله ای تازه در روابط تهران و باکو بعد از دو سفر 
رئیس جمهور ایران در یک ســال اخیر به جمهوری 

آذربایجان باشد. 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

از زخم های کهنه 
هنوز خون می چکد

ظمی
ره کا

:ستا
کس

د ، ع
خوانی

ه  ۶  ب
صفح

ا در 
وگو ر

فت 
ین گ

 ا

یک سال پس از اسد، سوری ها نگران چه هستند؟

 صفحه ۵

نفوذی هانفوذی ها
 مردم کوچه و بازار نیستند مردم کوچه و بازار نیستند

یک کتاب یک نویســنده: گفت وگوی احمد غلامی با ناصر فکوهییک کتاب یک نویســنده: گفت وگوی احمد غلامی با ناصر فکوهی
نگاه

یادداشتی از  فرشید فرحناکیان

وقتی سمت نظارتی می تواند 
نردبان سمت مدیریتی  شود


